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سلام به فردا

 
تازه ترین آمار مرکز پژوهش های مجلس به ما هشدار 
می دهد کــه در حال حاضر حدود ســه میلیون  کودک از 
تحصیل بازمانده انــد. در برابر چنین گزاره ای دو موضوع 
مطرح می شــود: اول اینکه چه شده است که خانواده ها 
و دولت نتوانســته اند این تعداد چشمگیر کودک مستعد 
آموزش را روانه مســیر درس و مدرسه کنند و دوم اینکه 
نکند سؤال «علم بهتر است یا ثروت؟» در نزد خانواده ها 
جوابی روشــن و مشــخص یافته که تحصیل را بی معنا 
می کند. نباید آن مثل قدیمی را فراموش کرد که می گوید 
«بچه ای که پدرش در کارخانه کفش ســازی کار می کند، 
بی کفش می ماند»؛ به بیان دیگــر، خانواده ای که نتواند 
معیشــت بچه هایــش را تأمیــن کند، احتمــالا نخواهد 
توانســت آنها را راهی مدرســه کند. در چنین شــرایطی 

قانون اساسی ما، به شکلی انسانی و دموکراتیک، سعی 
در حل مشکل کرده و وظیفه آموزش کودکان را از ابتدایی 
تا مدارج بالا به عهده دولت ها گذاشــته اســت. پس در 
پیگیری منشــأ بازماندگــی کودکان از تحصیــل، باید این 
سؤال را هم پرسید که چرا دولت ها در این سال ها آن قدر 
توانمند نبوده اند که از عهده چنین مسئولیتی برآیند و اگر 
بوده اند، نزدیك به ســه میلیون بازمانده از تحصیل از کجا 
می آیند. در این ســال ها که جامعه با بی کاری، رشد پایین 
اقتصادی، نبود ســرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و 
معیشــت آفرین همراه بود، نباید چندان متعجب شد که 
تعــدادی از فرزندان همین مملکــت از نعمت تحصیل 
محروم شــوند.  با چنیــن اوصافی به نظر می رســد که 
توسعه نیافتگی ما در حوزه اقتصاد و بالابودن هزینه های 
تحصیل برای خانواده هایی که با  هزاران مشکل اقتصادی 
مواجه انــد، اصلی ترین دلایل چنین آمــار نگران کننده ای 
اســت. از ســوی دیگر، روند خصوصی سازی آموزش که 
در ســه دهه اخیر شدت گرفته هم گرهی به این معادله 
کور می افزایــد؛ با اینکه در قانون اساســی، آموزش جزء 

وظایف حاکمیتی تعریف شــده، روند ســاخت مدارس 
غیرانتفاعی در سال های اخیر شیوه اجرای این قانون را با 
چالش هایی همراه کرده است. پدری که شش ماه است 
بی کار در خانــه مانده، چطور و چگونه باید شــهریه ای 
یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی را برای ثبت نام کودکش در 
مهدکودک بپردازد؟ اما سرچشــمه این مشکل در نفس 
خصوصی ســازی و ایجاد مدارس غیرانتفاعی نیســت؛ 
بلکه در شــیوه اجرای آن اســت که باعث شده آموزش 
به یک تجارت تبدیل شــود. اما پاســخ به آن گزاره دوم؛ 
به راســتی علم بهتر اســت یا ثروت؟ آیا نســل جدید در 
حــال فاصله گرفتن از آموزش و جــذب در بازارهای کار 
به قصد تولید ثروت هســتند؟ اگرچــه معتقدم ذهنیت 
جامعه درباره آموزش تا حدود زیادی تغییر کرده؛ اما فکر 
نمی کنم که پدر و مادرهایی وجود داشته باشند که بتوانند 
فرزندشــان را از سوادآموزی محروم کنند. این نوع تعبیر، 
بیش از آنکه حاکی از گرایش خانواده ها باشــد، ناشی از 
رفتار انتقادآمیز آنها به پروســه آموزش در ایران و شــاید 
هم شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی در جامعه باشد. 

چرا حدود ۳میلیون کودک بازمانده از تحصیل داریم؟ 
آموزش به تجارت تبدیل شده است

مشترى کافه خیابان وسط

«گفته فرهادی یک دگمه داشته، می خواسته برای آن 
دگمه کُت بدوزد! فیلمش نه قصه دارد، نه شــخصیت! 
فیلم نامه اش هم که فیلم نامه نیست! کارگردانی اش هم 
آن قدر بد است که اگر کسی غیر از فرهادی بود همه او را 
هو می کردند!» اینها را گارســون داشت به چپی می گفت. 
چپی پرســید: «گفتی این حرف های کی بود؟» گارســون 
قدری با ملاحظه گفت: «فراســتی». چپی پرسید: «کجا؟» 
گارســون همان طور با ملاحظه گفت: «تو برنامه هفت». 
چپی باز هم پرســید: «خودت شــنیدی؟» گارسون گفت: 
«می توانید خودتون ببینید همه جا نوشــته اند. مگر برنامه 
را نگاه نمی کنید؟» چپی می گوید: «نه، خیلی وقت اســت 
نگاه نمی کنم». گارســون با همان آرامــی ادامه می دهد: 
«عجیب ترش این بود که گزارشــی از جشنواره کن درست 
کرده بودند که در آن می خواست القا کند آن جشنواره مال 
دگرباش هاســت! راستی چرا؟» چپی با قدری تأمل گفت: 
«این همان گزارشی نبود که قبلا به خاطر حضور فرهادی 

در کن پخش کرده بودند؟» گارسون بی درنگ گفت: «چرا 
خودش اســت. همان گزارش بود». گارســون لحظه ای 
مکث می کند و لختی بعد با ملاحظه بیشــتری می گوید: 
«از پخش دوبــاره این گزارش آن هم موقع پنبه زنی فیلم 
«فروشنده»، خدای نکرده منظورشان به خود فرهادی که 
نبوده؟ بوده؟» چپی که از دقت گارســون متعجب شده با 
صدای آرام می گوید: «نبوده لابد». گارسون که از صحبت 
با چپی به ذوق آمده اجازه می گیرد کنارش بنشــیند. پس 
از نشســتن می گوید: «اما چرا این قدر با فروشــنده بدند؟» 
چپی می پرســد: «کیا؟» گارسون سرش را نزدیک می برد و 
می گوید: «معلوم است افخمی و فراستی». چپی می گوید: 
«بهتر اســت بگوییم با چه فیلمی بد نیســتند؟» گارسون 
بلافاصله می گوید: «واقعا. اصلا شده از فیلمی خوششان 
بیاید؟» چپی می گوید: «بله، شده». گارسون می پرسد: «از 
چــی؟» چپی می گوید: «اخراجی ها!» گارســون متعجب 
می پرسد: «واقعا؟!» چپی خونسرد و آرام می گوید: «واقعا». 
گارسون در صندلی اش وا می رود و به جای خالی «راستی» 

نگاه می کند که هنوز خالی است. پس از لحظه ای سکوت 
می پرسد: «یعنی کارگردانی «ده نمکی» بهتر از «فرهادی» 
اســت؟» چپی آرام و با طمأنینه جــواب می دهد: «لابد». 
گارســون ادامه می دهد: «فیلم نامه نویســی اش هم بهتر 
اســت؟» چپی همان طور آرام می گوید: «لابد». گارســون 
می پرسد: «اگر به قول فراستی، فرهادی نه کارگردانی بلد 
است و نه فیلم نامه نویســی پس چطور در جشنواره های 
معتبــر به او آن همه جایــزه داده اند؟! به خصوص جایزه 
فیلم نامه نویســی؟» چپی با تلخند می گویــد: «لابد هنوز 
سوادشان به پای فراستی نرسیده!» در همین اثنا «راستی» 
سر می رسد. هنوز ننشسته می گوید: «عجب کاری است؟! 
دوباره آن گزارش را پخش کردند! خُب برادرِ من اگر «کن» 
مال دگرباش هاســت، خودت آنجا چــه می کردی؟ رفتی 
آنجا چه کار؟» چپی می پرســد: «کی؟» راســتی می گوید: 
«همین افخمی چند ســال پیش با فیلــم گاوخونی توی 
کــن!»، چپی با تأنی می گوید: «آن موقع هنوز کن دگرباش 

نشده بوده لابد!»

حراج فروشنده! 

یک گزارش از یک بیمارستان 
پوریا عالمی: دیروز رفته بودم بیمارســتان دولتی.  �

بابای ســوفیا از دست ســماجت و خواستگاری های 
پی درپی من ســکته کرده بود و نیاز به کولونوسکوپی 
داشت. من حدس زدم بیمارســتان دولتی باید شلوغ 
باشــد به همین دلیل ســاعت را روی زنگ گذاشتیم و 
هفت صبــح رفتیم کــه دیدیم ملت از دیشــب جلو 
در بیمارســتان خوابیده اند. هــر چنددقیقه یک بار من 
می آمدم بیرون و ســریع برمی گشــتم تو. بابای سوفیا 
گفت چیزی شده؟ گفتم نه، میرم بیرون نفس می گیرم 
و میام. لامصب عین آتش ســوزی است. صف پذیرش 
جلو در مترو بــود؛ یعنی ملت هل می دادند که بروند 
تو. نگاه کردم دیدم دست یک آقایی از این ور توی جیب 
عقب من است. آقاهه تا من را دید گفت ببخشید دنبال 
دستم می گشتم، توی جیب شما نیست. دستش را پیدا 
کرد و از جیب من درآورد. یکهو جلو ما خالی شد. بعد 
از چند ســاعت بالاوپایین کردن، بابای سوفیا را رساندم 
جلو در کولونوسکوپی. آنجا شبیه روز رأی گیری و توی 
شــعبه وزارت کشور است. همه چسبیده اند به شیشه 
که لای در باز شــود و بروند تو. بابای سوفیا را گذاشتم 
لای در کولونوســکوپی و بعد ســریع رفتم داروخانه 
و داروخانه گفت اول نســخه را برویــد زیرزمین کپی 
کنیــد، بعد بیایید بروید صنــدوق داروخانه که چهارتا 
ساختمان آن طرف تر اســت، با مترو دو ایستگاه بیشتر 
نیست. خلاصه برگشتم. بابای سوفیا را نگهبان جلو در 
طوری که آدم را قاچاقی از مرز رد می کنند، ســریع رد 
کرد تو و در را بســت. گفتم ببخشید من همراه بیمارم. 
نگهبان گفت همــراه بیمار که توی جیبش اســت و 
قاه قاه خندید. ما هیچی نگفتیم. بیمارســتان در ایران 
شــبیه مجلس اســت؛ یعنی از همه استان ها حضور 
دارند. معلوم نیست توی استان های دیگر امکانات در 
چه حدی اســت که برای درمان، برای تحصیل، برای 
پرواز خارجــی، برای چاپ کتاب، برای ســاخت فیلم 
و حتــی برای شهردارشــدن، همه از شــهرهای دیگر 
بــه تهران می آیند. به نظر ما مســئولان حق دارند که 
می گویند جمعیت ایران کم است چون جمعیت ایران 
توی تهران متمرکز شده است. خلاصه بابای سوفیا را 
 کولونوسکوپی شــده از لای در تحویل گرفتیم و با یک 
حالت  کولونوسکوپی وار از لای جمعیت ردش کردیم 
و آوردیم بیرون. جلو در بیمارســتان چندتا نعش کش 
ایســتاده بود. پرســیدم ببخشــید آژانس کجاســت؟ 
نعش کش هــا گفتند مــا اینجا از این مســخره بازی ها 
نداریم.فرق بیمارســتان دولتی با خصوصی می دانی 
چیســت؟ بیمارســتان دولتی پولت را نمی گیرند، اما 
وقتــت را می گیرند، اما در بیمارســتان خصوصی اول 

پولت را می گیرند بعد دیگر می سپارندت دست خدا.
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